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رخداد

شــرق: پرونده عروس نوجوان که با ضربات چاقوی همســرش به قتل 
رسیده  بود، با درخواســت دیه از بیت المال از سوی خانواده اش یک  بار 

دیگر در دادگاه کیفری استان تهران به جریان افتاد. 
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده سه سال قبل به جریان افتاد، زمانی 
که خانواده دختری به نام ســارا به مأموران خبر دادند او به قتل رسیده 
 اســت. برادر ســارا که گزارش این قتل را به مأمــوران داد، گفت: صبح 
بود و ما در خانه خوابیده  بودیم، یکدفعه صدایی شــنیدم، در باز شــد و 
دامادمان وارد خانه  شــد. او گاهی به خانه مــا می آمد و آمدنش اصلا 
تعجب آور نبود، من چند ثانیه بعد صدای فریاد شنیدم و به محض اینکه 
بلند شــد، دیدم چاقوی خون آلود در دســت فریبرز است و خواهرم هم 
غرق در خون اســت. ســعی کردیم به او کمک کنیم اما نشــد؛ خواهرم 
درجا فوت کرده  بود.  با شــکایت اولیای  دم و مدارک موجود در پرونده، 
فریبرز دســتگیر و به دادسرای جنایی تهران برده  شد. مرد جوان به قتل 
همســرش اعتراف کرد و گفت: ســارا با مردی رابطه داشت و من مدتی 
بود که متوجه این ماجرا شده   بودم؛ به همین خاطر هم تصمیم گرفتم او 

را بکشم. من مطمئن هستم او با کسی رابطه داشت.
وقتی مادر سارا مورد سؤال قرار گرفت، رابطه دخترش با فردی غریبه 
را انــکار کرد و گفت: فریبرز دروغ می گوید، دخترم ســارا نوعروس بود و 
چند ماه بیشــتر از ازدواج آنها نگذشــته  بود؛ آنها در دوران نامزدی هم 
مشــکلاتی داشــتند و فریبرز چند بار دخترم را کتــک زده  بود، به همین 
خاطر هم قصد داشــتند از هم جدا شــوند اما به محض اینکه صحبت 
از جدایی شــد، فریبرز عذرخواهی کرد و با واســطه کردن خانواده اش از 
ما خواســت او را ببخشیم ما هم قبول کردیم تا مهر طلاق در شناسنامه 
دخترمان ننشیند. هنوز ســه ماه از ازدواجشان نگذشته بود که فریبرز او 
را کشــت، در این مدت هم یک  بار دیگر دخترمان را کتک زده  و گفته  بود 
به او مظنون اســت اما ســارا در خانه ما زندگی می کرد. من و پدر سارا 
تصمیــم گرفتیم برای اینکه از دخترمان محافظت کنیم و اول زندگی به 
دامادمان فشار زیادی نیاید، یک طبقه از خانه مان را به آنها بدهیم؛ سارا 

و فریبرز در طبقه بالای خانه ما زندگی می کردند. 
او درباره روز حادثه گفت: چندروزی بود که من حال خوبی نداشتم، 
روز حادثه دخترم صبح زود به خانه من آمد تا کنارم باشــد. در اتاق دراز 
کشــیده و خوابش برده  بود. ساعت حدود هفت صبح بود، پسرم هم به 
خانه آمده  بود و ما همگی خواب بودیم. درِ واحدی که ما در آن زندگی 
می کردیم، همیشــه باز بود چون دخترم و دامادم به خانه ما رفت وآمد 
می کردند تا اینکه روز حادثه با صدای جیغ دخترم بیدار شــدم و دیدم او 
کشــته شده  است. من نه تنها به خاطر قتل دخترم بلکه به خاطر تهمتی 

که به او زده شده  است هم شکایت دارم. 
بــا تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواســت، پرونده برای رســیدگی 
به شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران فرســتاده  شــد. اولیای  دم 
درخواســت قصاص کردند و متهم بــرای دفاع از خود در جایگاه حاضر 
شــد؛ او اتهام قتل را قبول کرد و گفت من ســارا را خیلی دوست داشتم 
و عاشــقش بودم و از کاری که کرده ام، پشــیمان هستم و از خانواده اش 

عذرخواهی می کنم. 

وقتی قاضی از او پرســید همســرش با چه کسی رابطه داشته  است، 
گفت: او با کســی رابطه نداشــت؛ من دراین باره دروغ گفتم و از خانواده 

همسرم عذرخواهی می کنم. 
متهم درباره اینکه چرا همسرش را به قتل رساند، گفت: من همسرم 
را کشتم چون صدایی در سرم به من می گفت باید این  کار را بکنم و سارا 
من را دوســت ندارد. با پایان جلسه رســیدگی، هیئت قضات وارد شور 

شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. 
با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، قضات پرونده را بررسی کردند 
و با توجه به اینکه پزشــکی قانونی درجه ای از بیماری روانی را در متهم 
تشخیص داده  بود و با توجه به اینکه گفته  بود صدایی در گوشش گفته 
 اســت که باید همسرش را بکشــد، رأی صادره را نقض و پرونده را برای 

رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال کردند. 
این بار شــعبه چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران مسئول رسیدگی 
به این پرونده شــد؛ هیئت قضات قبل از تشــکیل جلســه، متهم را برای 
معاینه مجدد به پزشــکی قانونی فرســتادند و متخصصان اعلام کردند 
دارای بیمــاری روانی اســت و این بیماری در جرمی که مرتکب شــده، 
نقش داشــته است. با تشکیل جلسه رســیدگی یک  بار دیگر اولیاي دم 

درخواست قصاص خود را مطرح کردند. 
متهم این  بار هم اتهام قتل را قبول کرد اما گفت حالش خوب نیست 
و نمی تواند صحبت کند. وکیل مدافع او با ارائه اسنادی به دادگاه اعلام 
کرد موکلش مدتی در بیمارســتان روانی بســتری بوده  اســت. او گفت: 
فریبرز بعد از اینکه به زندان منتقل شد، به خاطر بیماری روانی داروهای 
بسیار قوی مصرف می کرد و حتی سلول او را از زندانیان دیگر جدا کرده  
بودند چون ممکن بود به کســی آسیبی وارد کند. از آنجایی که پزشکان 
زندان تشــخیص دادند او باید در بیمارســتان بستری شــود، زندان رأسا 
اقــدام کرد و موکلم را به یک بیمارســتان روانی انتقــال داد و مدتی در 

بیمارســتان تحت نظر بود؛ حالا هم که دوباره به زندان برگشــته در یک 
 سلول جداگانه نگهداری می شود. با توجه به اسناد و مدارک، موکل من 
به حدی بیمار است که مســئول اعمال خود نیست. ضمن اینکه موکل 
من در دوران ســربازی نیز چندین  بار دچار مشــکلاتی شده که ناشی از 

همین بیماری او بوده  است.
هیئت قضات بعد از بررســی دقیق اسناد و با توجه به اینکه پزشکی 
قانونی نیز اعلام کرده  بود این فرد دارای بیماری روانی است، اولیاي دم 
متهم را کــه قیم او نیز بود، به پرداخت دیــه محکوم کرد. ضمن اینکه 
متهم را نیز تا درمان کامل به تشــخیص پزشــکان برای بستری شدن به 

بیمارستان فرستاد. 
ایــن رأی مورد تأیید قــرار گرفت و پرونده به اجــرای احکام رفت. با 
گذشــت چند ســال از این ماجرا با توجه به اینکه متهم نتوانســت دیه 
را پرداخت کند، اولیای  دم ســارا درخواســت پرداخت دیه از بیت المال 
کردند. روز گذشــته جلسه رســیدگی به این درخواست در شعبه چهارم 

دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. 
مــادر مقتول به عنوان ولی  دم گفت: بعد از اینکه حکم بر دیه صادر 
شــد، با توجه به گفته هایی که در دادگاه مطرح شــده  بود، ما هم حکم 
را قبول و به قانون تمکین کردیم اما مســئله ای که وجود دارد این است 
کــه نه قاتل فرزندمان اموالی دارد که به عنــوان دیه به ما تعلق بگیرد 
و نه حتی قیم و ســایر اعضای خانــواده او اموالی دارند که ما به دادگاه 
معرفی کنیم. من درخواست دیه از بیت المال کرده ام و روی درخواستم 
پافشاری می کنم. با پایان گفته های مادر سارا و با توجه به اینکه دادسرا 
درخواســت را بررســی کرد و اموالی به نام قیم یا متهم وجود نداشت، 
هیئت قضات وارد شور شدند و درنهایت این درخواست را قبول کردند. 
به این ترتیــب دیه قانونــی از بیت المال به اولیای  دم ســارا با حکم 

دادگاه پرداخت خواهد شد. 

شرق: مردی که متهم است جوانی را به خاطر رابطه 
با همسرش به قتل رســانده، با رضایت اولیای دم از 
قصاص نجات پیدا کرد.  به گزارش خبرنگار ما، متهم 
هفت ســال قبل در جریان درگیــری مرگ باری که با 
جوانی به نام یونس داشــت، او را به قتل رسانده و 

بعد از دستگیری جزئیات قتل را توضیح داد. 
متهم که ســعید نام دارد، به پلیس گفت: من و 
همســرم، یلدا، زندگی خوبی با هم داشــتیم. ما دو 
بچه داریم که خیلی عاشق بچه ها هستیم و آرامش 
خوبی در زندگی مان داشتیم. مدتی قبل متوجه شدم 
یلدا با یکی از آشــنایان خانوادگی مان رابطه پنهانی 
دارد. او و یونــس که دوســت من بــود با هم رابطه 
داشتند و این مسئله من را خیلی اذیت می کرد. وقتی 
تلفن هــای آنها را دیدم، خیلی ناراحت شــدم. چون 
می خواستم زندگی ام را نجات بدهم، تصمیم گرفتم 
با یونس صحبت کنم تا دســت از سر زنم بردارد. با 
او قرار گذاشــتم که صحبت کنیم. وقتی سر قرار آمد 
و فهمیــد کــه می خواهم با او دربــاره یلدا صحبت 
کنم، عصبانی شــد و گفت که یلدا را دوست دارد و 
ارتباطش را با او ادامه می دهد. ســر این موضوع با 

هم درگیر شــدیم و من هم ضربــه ای به او زدم که 
باعث مرگش شــد. بعد هم موضوع را به خانواده ام 
اطلاع دادم و خواســتم کمکش کننــد، اما کار از کار 
گذشــته بود.  با توجــه به مدارک به دســت آمده و 
اعتراف متهم، کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده 
برای رســیدگی بــه شــعبه چهــارم دادگاه کیفری 
اســتان تهران فرستاده شــد. متهم قتل را قبول کرد 
و به قصاص محکوم شــد، اما بعد از گذشت هفت 
ســال، اولیای دم بدون قیدوشــرط رضایــت خود را 
اعلام کردند تا اینکه روز گذشته متهم به لحاظ جنبه 
عمومــی جرم پای میز محاکمــه رفت. او گفت: من 
اتهام را قبول دارم و از اولیای دم هم تشــکر می کنم 
که رضایت داده اند. من درخواســت دارم دادگاه هم 
به من کمک کند. دو ســال قبل یلــدا تصادف کرد و 
فوت شــد. حالا دو فرزنــدم هم تنها شــده اند. من 
درخواســت دارم دادگاه به من کمــک کند تا بتوانم 
بالای ســر بچه هایم باشــم و از آنها مراقبت کنم.  با 
پایان جلسه رسیدگی، هیأت قضات وارد شور شده و 
متهم را به هفت ســال حبــس محکوم کردند که با 
توجه به مدت زندانی بودنش او می تواند آزاد شود. 

با پرداخت دیه از بیت المال صورت گرفت
پایان پرونده قتل عروس نوجوان

ادامه از صفحه 12

ضرورت نقد علمی و پرهیز  از 
داوری شتاب زده

به راســتی چگونــه می تــوان مدعــی «اصــرار» 
هیئت مدیره «بر تکرار ایرادهای شــکلی، ساختاری و 
محتوایی» در موضوع جایزه ترویج علم شــد و خود 
از کاندیداهــای مکرر و برگزیــدگان و دریافت کنندگان 
ایــن جایزه در دوران مدیریت همین هیئت مدیره بود؟  
درعین حال، فهرست اسامی برندگان جایزه ترویج علم 
(از نخستین ســال اهدای جایزه تاکنون) در وب سایت 
انجمن قابل دسترسی اســت. شرط انصاف و اخلاق 
ایجاب می کند که به جای طــرح عبارت های کلی به 
موردهای مشخص اهدای «نابه حق» جوایز پرداخت. 
طرح این ادعای کلی که ایرادهای شــکلی، ساختاری 
و محتوایی بر جایزه ترویج علم وارد است، لوث کردن 
غیرمسئولانه تلاش کسانی است که سال ها رنج ترویج 
علم را عاشــقانه به جان خریده اند و به حق شایسته 
دریافت جایــزه ترویج علــم شــده اند.  هیئت مدیره 
انجمن از ســال پیــش یکی از جوایز خــود را به طور 
خاص به «یکی از مروجان علم به انتخاب انجمن های 
علمی» اختصاص داده اســت. هدف از این کار بهبود 
فرایند انتخاب، همکاری و مشارکت میان انجمنی بوده 
است. سال گذشــته انجمن ترویج کشاورزی و امسال 
انجمن نجــوم ایران یاری رســان هیئت مدیره انجمن 
ترویج علم در انتخاب یکی از نامزدهای جایزه ترویج 
علم بودند. ایــن امر نشــان دهنده اراده هیئت مدیره 
انجمــن به ارتقــای فرایند اهدای جایــزه ترویج علم 
و جلب مشــارکت جامعه علمی کشور در این زمینه 
است. هیئت مدیره از هر پیشنهاد اصلاحی دیگری نیز 
برای ارتقای کیفیت انتخاب برندگان استقبال می کند. 

۶- در گســتره متنوع فعالیت های انجمن، ترویج 
و مروجــان شــاخه های گوناگون علم مــورد توجه 
بوده اند. در ســال های گذشته چه بســا در کشورمان 
توجه بیشــتری به ترویج برخی علــوم مانند فیزیک، 
علوم زیســت محیطی، ریاضی و نجوم شــده اســت. 
بدیهی اســت که از نظر هیئت مدیــره انجمن ترویج 
علم ایــران، علم محدود به این شــاخه ها و حوزه ها 
نیست و مروجان سایر رشــته ها نیز شایسته تقدیرند. 
انجمن ترویج علم در این راه نه در پی تجاری ســازی 
علوم اســت و نــه درصــدد برگــزاری نمایش های 
پرجمعیت. کوشــش انجمن، توسعه نظری و عملی 
عمومی ســازی علم و ترویج تفکــر علمی در فضای 
عمومی و آکادمیک و براساس سنجه های دانشگاهی 
است، نشریه علمی-ترویجی انجمن نیز این رویکرد را 
دنبال می کند. همچنان که اشــاره شد، انجمن ترویج 
علم ایران، انجمنی صنفی نیســت و نه مایل است و 
نه می تواند در فعالیت های صنفی برخی از مروجان 
علم و اساسا سازماندهی این نوع فعالیت ها مشارکت 

و مداخله کند. 
۷- هیئت مدیــره انجمــن ترویج علــم فرصت را 
مغتنم شمرده، از همه مروجان علم کشور درخواست 
می کند به عضویت انجمن ترویج علم درآیند و دیگر 
مروجان علم را در اندیشه ها و تجربه های خود سهیم 
کنند و در فضایی تفاهمی و گفت وگویی، یاری رســان 

ترویج علم در کشور عزیزمان ایران باشند. 
هیئت مدیره انجمن ترویج علم ایران

حادثه

ترخیص متهم به قتل «ستایش» 
از بیمارستان روانی

مهــر: وکیل مدافع قاتل ســتایش قریشــی از  �
ترخیص موکلش از بیمارســتان روانــی خبر داد 
و افزود: قرار شــده اســت «امیرحسین» به کانون 
اصلاح و تربیت بازگردد. مجتبی فرحبخش درباره 
آخریــن وضعیت پرونده قاتل ســتایش قریشــی، 
گفت: هنوز دیوان عالی کشــور، شعبه تعیین شده 
برای اعاده دادرســی و بررســی اعتراض به حکم 
را اعلام نکرده اســت. وی درباره آخرین وضعیت 
جســمی و روحی موکلــش، گفت: امیرحســین 
۱۰ روز پیــش به دلیل شــرایط روحــی و روانی و 
پرخاشگری هایی که داشت، به بیمارستان اعصاب 
و روان منتقل شده بود. وکیل مدافع قاتل ستایش 
قریشــی افزود: حــال موکلم رو به بهبود اســت. 
فرحبخش ترخیص از بیمارســتان اعصاب و روان 
را طبق نظر پزشــک اعلام کرد. امیرحسین فردی 
اســت که چند ماه پیش، ســتایش قریشی، دختر 
افغان را به قتل رســاند. درنهایت دادگاه قاتل این 
پرونده را به قصاص نفس درباره اتهام قتل عمد و 
یک بار اعدام براي اتهام تجاوز به عنف و ۷۴ ضربه 
شــلاق درخصوص اتهام جنایت بر میت محکوم 
کرد و با اعتراض وکیل مدافع امیرحســین، پرونده 

به دیوان عالی کشور ارسال شد.

قتل معلم ایرانشهری 
در برگشت از مدرسه به منزل

ایرنا: مدیــر آموزش وپرورش ایرانشــهر در جنوب  �
سیستان وبلوچستان گفت: دادکریم آهورانی، آموزگار 
پایه چهارم دبســتان میلاد چاه جمال این شهرستان، 
عصر روز سه شنبه به دســت افراد مسلح ناشناس به 
قتل رســید. عبدالغفور حسینی اظهار کرد: این معلم 
عصر روز سه شــنبه پس از تعطیل شــدن مدارس، در 
مســیر منزلش به قتل رسیده اســت که هنوز انگیزه 
قتل مشخص نشده اســت. وی افزود: ما این عمل را 
به شــدت محکوم می کنیم و از مسئولان امر خواستار 

شناسایی و برخورد جدی با قاتلان هستیم. 

مشروبات الکلی دست ساز جان ۲۴ نفر را گرفت
رویترز: در پاکســتان و در آســتانه کریســمس،  �

مصرف مشروبات الکلی مسموم به مرگ دست کم 
۲۴ نفر که بیشترشان مســیحی بودند، منجر شده 
اســت. پلیس پاکستان اعلام کرده است این حادثه 
شــنبه (چهارم دی) در شــهر مسیحی نشین «توبا 
تیک ســینگ» واقع در ۳۳۸کیلومتری اسلام آباد، 
پایتخت پاکستان، رخ داده است. یکی از مقام های 
پلیس این شــهر گفت: «طبق آخرین اطلاعات، ۲۴ 
نفر بعد از مصرف مشــروبات الکلی مسمومی که 
به دســت ســاکنان مبارک آباد تهیه شده بود، جان 
باختند».ایــن مقام محلی ادامه داد که دســت کم 
۶۰ نفر نیــز به دلیل مســمومیت در بیمارســتان 
بســتری شــده اند. این در حالی اســت که برخی 
رسانه ها از مرگ دست کم ۳۲ نفر بر اثر مصرف این 

نوشیدنی های مسموم خبر داده اند. 

سرقت از دستگاه خودپرداز با انفجار کپسول گاز
روســبالت: در شــمال غرب مسکو، ســارقی با  �

انفجار یک دســتگاه خودپرداز، پول هــای آن را به 
ســرقت برد. پلیس مســکو اعلام کرد، این حادثه 
بامــداد دیــروز در ســاعت چهار صبــح به وقت 
محلی رخ داده اســت و سارق با قراردادن کپسول 
گاز در نزدیکی دســتگاه خودپــرداز، پس از انفجار 
آن، پول های دســتگاه را به سرقت برده است. این 

دســتگاه خودپرداز متعلق بــه «روس یورو بانک» 
بوده و پلیس در جست وجوی این سارق است. 

محکومیت ۸ قاچاقچی انسان به حبس ابد در هند
از محکومیت هشــت  � مقامــات هندی  رویترز: 

قاچاقچی انســان به حبس ابد به اتهام شکنجه و 
قطع دســت های دو کارگر خبر دادنــد. بنا بر اعلام 
مقامات قضائی ایالت اودیسا، این هشت قاچاقچی 
انســان در ســال ۲۰۱۳ اقدام به این جنایت کرده و 
به حبس ابــد و پرداخت جریمه ســنگین محکوم 
شده اند. دو قربانی از افراد یک گروه ۱۲نفره کارگران 
بوده اند کــه قرار بــوده در ازای کارکــردن مبلغی 
دریافت کنند اما متوجه شــده اند به دام قاچاقچیان 
انســان افتاده انــد. مقامات قضائی هنــد معتقدند 
مجازات این قاچاقچیان انسان مانع از ارتکاب دیگر 

افراد به این جرم می شود. 

خروج قطار از ریل در هند کشته و زخمی داد
بی بی ســی: بــر اثــر خارج شــدن یــک قطار  �

مسافربری از ریل در شــمال هند، دو نفر کشته و 
۴۰ نفر دیگر مجروح شــدند. بنا بر اعلام مقامات 
محلی ایالــت اوتار پــرادش ۱۴ واگــن این قطار 
مســافربری، اوایل روز گذشته از ریل خارج شد که 
بر اثر آن دســت کم دو نفر جان خود را از دســت 

دادند و ۴۰ نفر دیگر مجروح شدند. 

پنج قاره

گذشت اولیاى دم از قصاص مرد رقیب کُش

کشف جمجمه یک انسان در مشهد
مهر: پاکبان شهرداری حین انجام کار در خیابان  �

جانباز مشهد، با جمجمه و بقایای جسد یک انسان 
مواجه شد. یک پاکبان شهرداری هنگام لای روبی 
جوی آب در خیابان جانباز مشــهد، با بقایای جسد 
یک انســان مواجه شــد. این پاکبان ابتدا چند تکه 
استخوان پیدا می کند که به آنها توجهی نمی کند؛ 
اما کمی جلوتر، چشمش به یک جمجمه می افتد 
و موضوع را به پلیــس گزارش می دهد. اطلاعات 
بیشــتر و صحت موضوع از ســوی مراجع رسمی 
مرتبــط در دســت پیگیری اســت. گفتنی اســت 
روابط عمومــی پزشــکي قانونی مشــهد بــا تأیید 
صحت موضــوع، عنوان کرد: جمجمــه و بقایای 
جسد از کلانتری آبکوه، برای انجام روال قانونی به 

پزشکی قانونی تحویل داده شده است. 

انتشار گاز سمی مونوکسید کربن 
در مجتمع ۱۲طبقه ای

باشگاه خبرنگاران جوان: با حضور آتش نشانان  �
در یک مجتمع مسکونی ۱۲طبقه ای، هشت شهروند 
از خطر گازگرفتگــی نجات یافتند. با اطلاع رســانی 
این حادثه به ســامانه ۱۲۵ از سوی شهروندان، ستاد 
فرماندهی ســازمان آتش نشــانی تهران به ســرعت 
آتش نشانان ایستگاه ۶۴ را ساعت ۹:۲۰ صبح امروز به 
خیابان ولیعصر (عج)، خیابان جامی رهسپار کرد. به 
گفته رامین نایب پور، رئیس ایســتگاه ۶۴ آتش نشانی 
تهــران، در یک مجتمع مســکونی ۱۲طبقــه ای، گاز 
مونوکســید کربن منتشر شــده و تعدادی از ساکنان 
این مجتمع دچار مسمومیت بر اثر گازگرفتگی شده 
بودند. وی افــزود: نیروهای آتش نشــانی، بی درنگ 
پــس از ایمن ســازی محل حادثــه، بــا به کارگیری 
تجهیزات تنفســی، وارد مجتمع مســکونی شدند و 
پس از جســت وجو، هشــت نفر زن و مــرد را که در 
راهروها و واحدهای مجتمع مسکونی گرفتار و دچار 
مســمومیت شده بودند از ســاختمان خارج کرده و 
بــه فضای باز انتقــال دادند. رئیس ایســتگاه ادامه 
داد: آتش نشــانان چهــار نفر از ســاکنان را که دچار 
مسمومیت شده بودند، برای انجام معاینات پزشکی 
تحویــل امدادگــران اورژانس دادند و پــس از ارائه 
تذکرات ایمنی، مأموریت خود را به پایان رســاندند. 
گفتنی است کارشناسان سازمان آتش نشانی تهران، 
پس از بررســی علــت، بروز این حادثــه را نقص در 
دودکش موتورخانه و انتشــار گاز کشنده مونوکسید 

کربن در مجتمع مسکونی اعلام کردند. 


